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محمد حســین مهدی، م. موید، از شاعران 
پیشکسوتی است که در دهه40 خورشیدی 
همســو با جریان‌های روز ادبی رشد کرد و 
مطرح شد. او با شــاعرانی چون زنده‌یادان 
احمد شاملو، بیژن الهی و شماری از شاعران 
شناخته‌شده دیگر حشرونشر داشت و از آنان 
کوله‌باری از خاطره به همراه دارد. این‌روزها 
البته جوان‌های مخاطب شعر، رویکرد تازه‌ای 
به جریان‌هایی مانند شعر حجم و شعر دیگر 
دارند. با او به این بهانه گفت‌وگو کرده‌ایم. این 

گفت‌وگو را تا پایان بخوانید.

اقبال دوباره به شــعر حجم، شعر 
دیگــر و رویکرد متفاوتی کــه در دهه‌های 
40و 50 در شــعر فارسی وجود داشت، امروز 
نسل جوان را‌ مشغول‌کرده است. آنها هم این 
متون را بازخوانی می‌کنند و هم بر اساس آنها 
شعر می‌سرایند. ارزیابی‌تان از جریانی که در 
دهه‌های40و 50 مطرح بود، با توجه به شرایط 
امروز چگونه اســت و این اقبــال را چگونه 

می‌بینید؟
واقعاً نمی‌توانم تعریفی از شعر حجم یا شعر دیگر 
بدهم. ما آن‌زمــان کار خودمــان را می‌کردیم؛ 
گویی دمی بود ناپیدا در جهان ناپدیداری که ما 
را وامی‌داشت به سرودن و خواندن. خدا بیامرزد 
بیژن الهی و دیگــران را که به همــراه آنها کار 
خودمان را می‌کردیم. به بخــش ناپدیداری آن 
نفس عقیده دارم که وجود داشــت و به‌اصطلاح 
ما را رو به جلو هل می‌داد. نمی‌توانم چیز دیگری 
بگویم. تا جایی که می‌دانم ما بی‌اطلاع از شعر و 
ادب گذشته ایران نبودیم؛ زحمت می‌کشیدیم، 
کار می‌کردیم، می‌خواندیم و تمرین می‌کردیم. 
به‌ خاطر دارم که بزرگان شعر معاصر آن روزگار 
یعنی بــزرگان دهه‌های40و50 وقتی شــعری 
می‌گفتند و چشم ما را می‌گرفت و آن سروده‌ها 
دست‌کم در محتوا با دیگر شعرها تفاوت داشت، 
ســعی می‌کردیــم آن را تمرین و دســت‌کم از 
آنها دنبالــه‌روی کنیم. وقتی یکی از نخســتین 
مجموعه‌شعرهایم منتشر شد و مورد ‌عنایت شعر 
قرار گرفتم، چنین بــود. ازجمله این مجموعه‌ها 
»گلی اما آفتابگردان« اســت. یادم می‌آید شاعر 
بزرگی شعر »شــب آفتاب نمی‌خواهد/ و آفتاب 
نمی‌خواهد از ستاره صبح نوای همهمه برگیرد/ 
ستاره منتظر آفتاب می‌ماند/ و آفتاب نمی‌ماند...« 
را تحسین کرد. تکرار این واژه‌ها که برایم حالت 
مدرنی داشت، مرا وادار کرد شعری بگویم که در 
مجموعه »شب‌های شعر خوشه« شادروان شاملو 

به چاپ رسید.
می‌توانم بدانم که آن شــعر کدام 

شعرتان بود؟
» به نام ماه/ چراغ بود/ و آب بود/ که آبی بود/ و ماه/ 
در دل آبی آب/ می‌نالیــد/ و آب درد دل ‌ماه را/ به 
ماهی گفت/ و ‌ماه و ماهی/ با هم/ بروز ماتم را/ دلیل 
بیعت خود کردند و/ در ســکوت نشستند/ و آب 

را خوردند/ و صبح بود/ که ماهی و ‌ماه را بلعید«
اقبال امروزی جامعه ما به این کارها ـ به ‌نظر من 
ـ موضوعی منفی نیســت و می‌توان آن را مثبت 
ارزیابی کرد؛ به شرط اینکه شاعران جوان بتوانند 
واقعاً استقلال خودشــان را حفظ کنند؛ یعنی از 
همان ابتدا دنبال استقلال باشند و به‌دنبال تقلید 
صرف، نروند. با توجه به نمونه‌هایی که هم‌اکنون 
از شــعرهای خودم خواندم، درمی‌یابید که من 
ساختار را به عاریه گرفتم اما شعرم از درون با همه 
شــاعران پیش از خودم متفاوت است. معتقدم 

هر شعری، شرط شعریتش این است که توسط 
خواننده، قدرت تکثر داشته باشد.

منظورتــان از مخاطــب، دقیقا 
کیست؟

کسی که جوهر شعری دارد و به‌عنوان خواننده 
در تکثیری که برایش مؤثر می‌شــود، ســهیم 
شــود و در این بین البته استقلال شاعر هم باید 

مشخص باشد.
این موضوع چگونه حاصل خواهد 

شد؟
بدون اطــاع و خواندن متون کهن‌مان میســر 
نیست. متون کهن‌مان، چه شعر و چه نثر می‌تواند 
جانشین در زبان جانشین باشد. عنصر زبان عنصر 

وجودی فوق‌العاده‌ای در کار شعر است.
خودتان جزو معدود شــاعرانی 
هستید که طی این سال‌ها رویکردتان را تغییر 
نداده‌اید و همان را ادامه داده‌اید. به شعرها و 
متون کلاسیک اشــاره کردید و عنصر زبان 
که اهمیت دارد. چه دلیلی باعث شد که این 
سبک و سیاق را تغییر ندهید و همان شیوه 

را طی کنید و با همان سبک شعر بسرایید؟
تغییری برای مــن به وجود آمــد. آن عبارت از 
این بود که دیــدم به دلایلی که شبه‌سیاســی 
اســت، جوانان معاصر به‌کل از برخی موضوع‌ها 
منقطع شده‌اند. در جایی که آنها منقطع شدند، 

کهنه‌نمادهایــي ناسیونالیســتی به‌اصطــاح 
خودشــان ـ حال آگاهانه یا ناآگاهانه به آن ـ در 
گرایش‌شــان به‌وجود آمد. تغییــری که در من 
به‌وجود آمد اين بود كه ناخودآگاهی شعرم، باعث 
شــد به زبان ایرانی یا درست‌تر، همان فارسی به 
شکل همه‌سویه روی آورم. روی عنصر زبان بسیار 

زحمت کشیدم.
این زحمت‌کشیدن در عرصه زبان 

را می‌توانید کمی برایمان توضیح دهید؟
بی‌گمان زبان فارسی سرشار از واژه‌هايي است که 
ما باید آنها را بیابیم. برخی واژه‌ها را نباید از دست 
داد و باید اجازه داد که به‌سادگی وارد زبان شوند و 
نمود بیابند. یادم  می‌آید در کاری به جای »قربان« 
و »صدا« که هــر دو واژه تازی‌اند، گشــتم و واژه 
دیگری یافتم. این پتانسیل در من وجود داشت و 
مرا ملزم کرد که راهم را ادامه دهم و وابســتگی‌ام 
به زبان فارســی را با بهره‌گرفتن از گوشــه و کنار 
سرزمینم ادامه دهم. حتی به‌تازگی اگر در واژگان 
کردی یا بلوچی واژه‌ای بیابم، آن را در شعرم به‌کار 
خواهم بســت. در کردی از »خــش« که صدای 
برگ‌های پاییزی است استفاده زیادی کرده‌ام و با 

ترکیب »خشاییدن« از آن مصدر ساخته‌ام.
این جریان‌ها مخاطبانی محدود و 
خاص دارند اما هم‌اکنون اقبال از آنها بیش از 
تصور ماست. آیا این اقبال، حقیقی، درست 

و واقعی است یا ممکن اســت پس از مدتی 
فروکش کند؟

معتقدم که بخش عظیمی از آن فروکش خواهد 
کرد. شاهد مثالم دوستان و شاعرانی هستند که 
تا به امروز با آنها حشرونشر داشــته‌ام. منظورم 
شــاعرانی اســت که در دهه‌های 40و50 شعر 
می‌گفتند. یــاد دارم کــه ما به‌فــرض تنهایی 
را برمی‌گزیدیــم اما جریان شــعر از ما دســت 
نمی‌کشــید. اگر می‌خواســتیم بیکار بنشینیم 
نمی‌شد. اگر شاعری چنین وضعی داشته باشد، 
باید به ســرودن ادامه دهد. یادم هســت برخی 
کارهایم بــه چاپ پنجم هم رســید؛ درحالی‌که 
دوستان نزدیکم که اهل شعر و ادب بودند، وقتی 
شــعری می‌خواندم اثری بر من نمی‌گذاشتند. 
شــعر، موجود زنده‌‌ای اســت که ممکن است از 
عده‌ای دست نکشــد. اگر کســی برای شاعری 
توسط خود شعر گزینش شــده باشد، شعر، او را 

به‌اصطلاح رها نمی‌کند.
تکلیف چنین شخصی برای زندگی 

چیست؟
باید مراقب باشد و کار کند. باید کار کند تا نه از 
شعری که می‌خواهد ظهور کند، جلو بیفتد و نه 
از عقب پی آن حرکت کند. معتقد به جوشش در 
شعرم. شاعر پیش‌آگاهی‌هایی هم دارد و ممکن 
است پیش‌آگاهی، او را از جریان اصلی شعر جلو 

بیندازد یا گاهی ممکن است عقب بیفتد.
خانواده‌تان در مقابل شعرتان چه 

واکنشی داشته‌اند؟
پدرم روحانی بــود و از نجف بــه لاهیجان آمد. 
نخستین شعری که برایش خواندم، خانه دوستش 
مهمان بود. گفت: »مزخرف است«. من خشکم 
زد. او گفت: »پسرجان! شعر آمده و تو نگرفته‌ای!« 
در شــعرم واژه »التهاب« را به کار برده بودم. او 
گفت: »التهاب یعنی چه؟« و »هیچ علفی آرزوی 
التهاب ندارد! چون تو در گیلان هستی باید بدانی 
که نیازت چیســت«. من هیجــان‌زده بودم و او 
به واژه »آفتاب« تکیه کــرد. گفت: »صدایش را 
شــنیده‌ای اما خوب نگرفته‌ای« و تصحیح کرد: 
»و آرزوی تمنای آفتابم«. من همان روز شــعرم 
را تصحیح کردم و آموختــم توجهی هم به متن 

شاعران جوان معاصر داشته باشم.
شــعر جوششــی وقتی كه ظهور می‌کند، اگر با 
ساختار منسجم نمود بیابد، نباید به آن دست زد. 
از چنین شعری نباید عقب افتاد و پیشی هم نباید 

از آن گرفت؛ هر دوشان به شعر آسیب می‌زند.
به شاعرانی اشــاره کردید مانند 
شاملو و الهی. با توجه به ماهیت خود کلمه، از 
شاعران گذشته از دیروز تا به امروز شاخص‌ها 

برای شما کدام‌ها بوده‌اند؟
شــاملو... یا رؤیایی که ـ در فرم دست‌کم ـ برایم 
مهم بود. شادروان اخوان‌ثالث بود. زنده‌یاد شاملو 
بارها به رشت نامه می‌نوشت. می‌گفت به‌خاطر 
چفت‌وبست کلمه‌هایت، شعرت را دوست دارم. 
من بیش‌وکم از همه ایــن تجربه‌ها بهره گرفتم. 
از شاعران کلاســیک و شبه‌کلاسیک هم باید از 

هوشنگ ابتهاج یاد کنم.
میان شاعران جوان چطور؟

مدتی است که حافظه سابقم را ندارم؛ به همین 
دلیل ممکن است بسیاری از نام‌ها را فراموش کنم 
و هم‌اکنون نتوانم با حضور ذهن کامل همه‌شان را 
به یاد آورم. جوانی بود اهل شهسوار و در تصادف 
رانندگی درگذشت.)سلمان هراتی( او استعداد 

خوبی داشت و من امید زیادی به او داشتم.
یــک شــاعر همدانــی هــم ســراغ دارم که 
»درخــت همدانی« تخلص می‌کنــد. به‌تازگی 
مجموعه‌شعرش هم چاپ شده است. این شاعر 
هم به نظرم اســتعداد خارق‌العاده‌ای در شعر و 

شاعری دارد.

گفت‌وگوی همشهری با » م. موید« شاعر پیشکسوت

شعر، مرا گزینش کرد!

فرشاد شیرزادیگزارش
 خانم مرکلروزنامه‌نگار

خانم مارپل آلمان می‌شود
کتاب پر فروش »خانم مرکل: قتل در اوکرماک« را حسین 
تهرانی به فارســی برگردانده که در ایران نیز با استقبال 
خوانندگان کتاب مواجه شــده است. حســین تهرانی در 
مطلبی که برای روزنامه همشهری ارسال کرده به داوید زافیر 
نویسنده این رمان و ســابقه وی در نویسندگی اشاره کرده 
و در بخشــی از این مطلب هم  به گفت و گوی خواندنی وی 
درباره کتاب»خانم مرکل: قتل در اوکرماک« پرداخته است. 
خانم مرکل در دوران بازنشســتگی چه‌کار می‌کند؟ داوید 
زافیر جواب این سؤال را می‌داند: به‌عنوان کارآگاه خصوصی 
معمای قتل را حل می‌کند.حالا  آنــگلا مرکل که در دوران 
مسئولیتش قدرتمندترین زن جهان و رهبر واقعی اتحادیه 
اروپا بود، به لطف داوید زافیر وارد دنیای ادبیات شده و رقیب 
سرسختی است برای خانم مارپل و سایر کارآگاهان خصوصی 

دنیای ادبیات.

نویسنده‌ای از نسل رمان‌نویسان معاصر
داوید زافیر یکی از نویســندگان نسل جدید ادبیات آلمان است. 
نویسنده‌ای بســیار موفق که شــهرتش عالمگیر است و آثارش 
به اکثر زبان‌هــای زنده ترجمه شــده و به بیش از 50کشــور، 
ازجمله کشورهای انگلیســی‌زبان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و اکثر 
کشورهای آمریکای لاتین راه پیدا کرده و در این کشورها هم جزو 
پرفروش‌ترین کتاب‌ها هستند. خوانندگان ایرانی نویسنده را با 
»بیست‌وهشت روز تمام« می‌شناسند. زافیر به‌خاطر خلق این اثر، 

موفق به دریافت جایزه ادبی »بوکسته هوده بوله« شد.
ولی عمده آثار زافیــر در ژانر طنز اجتماعی اســت. »بومرنگ« 
نخستین رمان نویسنده است. استقبال از این رمان به حدی زیاد 
بود که باعث شد او یک شبه ره صدساله را بپیماید. منتقدان ادبی و 
مطبوعات آلمان او را ستودند و این اثر ماه‌ها در صدر پرفروش‌ترین 
کتاب‌ها قرار گرفت. سایر رمان‌هایش؛ »مسیح مرا دوست دارد«، 
»ناگهان شکسپیر«، »خانواده شاد«، »کارمای بد«، »به توان دو« 
و... در مجموع به فروش بیش از 8میلیون نسخه دست یافته‌اند و 
به اکثر زبان‌های زنده دنیا ترجمه شده‌اند. این آثار در سراسر دنیا 

جزو پرفروش‌ترین کتاب‌ها محسوب می‌شوند.
»خانم مرکل ـ قتل در اوکرمارک«، از آثار 
بسیار موفق این نویسنده است که به محض 
ورود به بازار کتاب آلمان، در صدر لیســت 
پرفروش‌ترین آثار ادبی اشپیگل قرار گرفت 
و همچنان یکه‌تازی می‌کند. داوید زافیر در 

گفت‌وگو با نشر رووُلت، از کارآگاه مرکل می‌گوید:
چه ایده جالبی: آنگلا مرکل بعد از16سال صدارت 
عظما، برای ادامه زندگی به اوکرمارک می‌رود و با کمک شوهر 
نسبتاً بی‌دســت‌وپایش، آنجا به‌عنوان کارآگاه خصوصی 
فعالیت و راز چند فقره قتل را حل می‌کند. فکر خلق شخصیت 

داستانی »خانم مرکل« از چه زمانی به ذهن‌تان خطور کرد؟
از سال 2019.آن‌موقع فکر کردم: احتمالاً وقتی او دیگر صدراعظم 
نباشد، بسیاری از مردم گرفتار »نوستالژی مرکل« خواهند شد. 
جانشینان احتمالی‌اش در حزب مطبوعش مشخص بودند: لاشت، 
مرتس یا روتگن. در واقع تمام کسانی که برای آنگلا مرکل منزلت 
خاصی قائل هستند )که شــامل بخش بزرگی از چپ‌گرایان هم 
می‌شــود(، به این مردان بی‌عرضه اهمیت نمی‌دهند، چون در 

مقایسه با خانم مرکل رقمی نیستند.
برایتان تا چه اندازه ســخت بــود درباره این 
شــخصیت مطرح تاریخ معاصر یک رمان طنزآلود جنایی 
بنویسید ـ درباره زنی که 16سال حضورش در تمام اخبار )و به 

این وسیله در اذهان عموم( ملموس است؟ 
آسان بود، مخصوصاً که ســاختن یک خانم مارپل مدرن از او، 
برایم فوق‌العاده لذتبخش بود؛ کارآگاه خصوصی‌ای که از هرکول 
پوآرو و شرلوک هلمز هیچ‌چیز کم ندارد. حضور آنگلا مرکل برای 
همگان کاملاً ملموس است، ولی هیچ‌کس از زندگی خصوصی او 
چیز زیادی نمی‌داند. بنابراین جاهای خالی زیادی وجود داشتند 

که توانستم به شکل طنزآلودی پرشان کنم.
هنگام نوشتن، چه چیزی برایتان لذت‌بخش‌تر 
بود، بعد جنایی رمان و پرداختــن به ماجرای قتل دو نفر در 
اوکرمارک، یا کشاندن پنهانی پای سایر جناح‌های سیاسی 
و افراد سرشناس به رمان )مثلًا آنگلای شماره دو، کشاورزی 
که عضو حزب ناسیونالیســت آلترناتیو برای آلمان است و 
سازنده آمریکایی خودروهای برقی که می‌تواند آدم را یاد 

ایلان ماسک بیندازد(؟
همه‌شــان به یک اندازه. من این رمان را براساس تمام قوانینی 
نوشته‌ام که نویســندگان بزرگی چون آگاتا کریستی یا دوروتی 
سایرز زمانی در دتکشن کلاب برای نوشتن رمان‌های جنایی وضع 
کرده‌اند. بنابراین رمان، باوجود طنزآلود بودنش، مثل یک رمان 
جنایی کلاسیک عمل می‌کند. خوانندگان این امکان را دارند که 

حدس بزنند قاتل کیست!
صادقانه بگویید: آیا گاهی تلاش کرده‌اید تصور 
کنید چه می‌شود اگر زمانی صدراعظم سابق ماجرای زوج 
کارآگاه خصوصی، آنگلا و آخیم، را کنار شومینه خانه‌شان 

برای شوهرش بخواند؟
یعنی این رمان زمانی به‌دست صدراعظم خواهد رسید؟ باید ببینیم.  
فعلاً که سرش خیلی شلوغ است و شرایطش به این زودی‌ها تغییر 
نخواهد کرد. ولی پیش آمده که گاهی خیال‌بافی کنم چه خواهد 
شــد اگر نمایندگان مجلس )فرقی نمی‌کند عضو کدام حزب( یا 
خبرنگاران سیاسی در برلین با این کتاب مواجه شوند. آنوقت چند 

داستان از زندگی »خانم مرکل« به‌سرعت پخش می‌شود.
عنوان مقاله بزرگی که در نشریه »دی تسایت« 
درج شده »ما فرزندان مرکل« اســت. آیا شما هم ـ بعد از 
16سال صدارت عظمای آن بانوی اوکرمارکی ـ خودتان را 

جزو فرزندان مرکل می‌دانید؟
من کمی پیرتر از این حرف‌ها هستم و دوران صدارت عظمای ویلی 
برانت، هلموت اشــمیت، هلموت کهل و گرهارد شرودر را تجربه 
کرده‌ام. ولی وقتی آنگلا مرکل صدراعظم آلمان شد، پسر ارشدم 
9ساله بود و پسر کوچکم ‌5ساله. آنها صدراعظم دیگری را ندیده‌اند.

خانم مارپل، هرکول پوآرو، شرلوک هلمز، کمیسر 
مگره ـ و حالا خانم مرکل. امیدوارم حضور این شــخصیت 
داســتانی آلمانی در آثار داوید زافیر فقط یک‌بار نباشد، یا 
هست؟ حالا لازم نیست مثل هرکول پوآرو آگاتا کریستی 

حضوری سی‌وسه‌باره داشته باشد...
قطعاً 3‌3 بار نخواهد شــد. ولی بله، هم‌اکنون دارم با لذت فراوان 
کتاب دوم »خانم مرکل« را می‌نویسم. عنوانش هم این خواهد 

بود: »قتل در قبرستان«.

آن هولت 
 خاطراتی برای قتل )2021(

درحالی‌کــه زوج سیاســتمدار 
کلینتون نام‌های مشــهورتری در 
عرصه سیاســت هســتند اما آنها 
همچنان راهی طولانی دارند تا خود  
را به‌عنوان نویسندگان مطرحی در 
عرصه رمان‌های ترسناک و جنایی 
مطرح کنند. امــا آن هولت، وزیر 
سابق دادگســتری نروژ، هم‌اکنون 
با 18عنوان کتاب از نویسندگان مطرح در عرصه رمان‌های 
جنایی است. از برخی از رمان‌های مطرح او نیز اقتباس‌های 

تلویزیونی شده است. 
آن هولت در رمان‌های خود داستان یک رئیس‌جمهور آمریکا 
را روایت می‌کند که در جریان دیداری رسمی از نروژ، ناپدید 
شده است و داستان کشته‌شدن نخست‌وزیری در اتاق خود 
و داستان قتل نماینده مجلسی توســط یک تک‌تیرانداز را 
نوشته است. در خلاصه داستان »خاطراتی برای قتل« آمده 
است: زمانی که ســلما فالک که وکیلی مشهور و کارکشته 
اســت در جریان تیراندازی یک تک‌تیرانداز تیر می‌خورد و 
دوست قدیمی‌اش که نماینده مجلس است، در جریان این 
تیراندازی کشــته می‌شــود، این فرضیه از سوی شاهدان و 
حتی پلیس مطرح می‌شود که سلما هدف اصلی بوده است. 
اما زمانی که اجساد دو فرد دیگر پیدا می‌شود که در ارتباط 
با نماینده مجلس کشته شــده بودند، پلیس به این نتیجه 
می‌‌رسد که این قتل‌ها ناشی از طرح و توطئه بزرگ‌تری است. 
درحالی‌که سلما تلاش خود را برای انتقام‌گرفتن از دوستش 
آغاز می‌کند، متوجه حقایقی در پس پرده این توطئه می‌شود 

و زندگی‌اش دوباره در معرض خطر قرار می‌گیرد.

ایان دونکان اسمیت 
 لحن شیطان)2003(

ایــان دونــکان اســــــمیت از 
سیاستمداران و رهبران ناموفق 
حزب محافظه‌کار است که پیش 
از برگــزاری انتخابات عمومی در 
بریتانیا از سمتش برکنار می‌شود. 
او پــس از این شکســت تلاش 
می‌کنــد در عرصه نویســندگی 
به موفقیت دســت پیدا کند و با 
نگارش کتابی دلهــره‌آور و جنایی دربــاره جعل در آثار 
هنری و نئونازی‌ها وارد این عرصه می‌شود اما این بار نیز 
او فقط موفق می‌شود وارد باشگاه نویسندگان تک‌کتابی 

شود.
 در خلاصه داســتان این کتــاب آمده اســت: به جان 
گرانده، یک دلال آثار هنری که وضعیت مناســب مالی 
ندارد، پیشنهاد می‌شــود از کلکســیون هنری متعلق 
به افــراد عجیبــی در ویلایی که بــر فراز یــک تپه در 
منطقه پوســیتانوی ایتالیا واقع شــده نگهــداری کند. 
اما او نمی‌داند که بــا پذیرش این پیشــنهاد زندگی او 
وارد مرحلــه‌ای خطرناک از توطئه و جعــل آثار هنری 
می‌شود. داســتان این رمان در دو‌سوی اقیانوس اطلس 
می‌گذرد و شخصیت‌های جذاب این رمان که همگی به 
خوبی  به‌تصویر کشیده شده‌اند، توسط مردی شیطانی و 
قدرتمند به بازی گرفته شده‌اند. این مرد به‌دنبال انتقام 
از رویدادهایی است که در جریان جنگ جهانی دوم رخ 
داده‌اســت. او برای انتقام‌گرفتن از گذشــته مبادرت به 
ربودن و جعل آثار هنری و برقراری ارتباط با نئونازی‌ها 
و قتل می‌کند. اقدامــات او در نهایت بــه وقوع وقایعی 

وحشتناک می‌انجامد.

آلن جانسون 
 آخرین قطار به جیپسی هیل)2021(

آلــن جانســون یکی از 
نامزدهای رهبری حزب 
کارگــر بریتانیا، نماینده 
پارلمان بریتانیــا از این 
حزب و از سیاستمداران 
شناخته‌شــده در ایــن 
کشور اســت. او را پس از 
روی جنکینــز از اعضای 
پیشــین حزب کارگر دارای بهترین نثر ادبی میان 
سیاستمداران این حزب می‌شناسند. او بیشتر یک 
زندگینامه‌نویس است تا یک جنایی‌نویس اما اخیرا 
آلن جانسون با نگارش کتاب »آخرین قطار به جیپسی 
هیل« خود را در قامت یک جنایی‌نویس مطرح کرده 
است. او در این کتاب مانند کتاب‌هایی که آن هولت، 
بیل کلینتون و هیلاری کلینتون در ژانر وحشــت و 
جنایی نگاشته‌اند، جزئیات را به شیوه بی‌بدیلی ارائه 
می‌کند که نشــان از آن دارد که او سابقه طولانی در 
عرصه سیاست و مشاهده جزئیات دارد. آخرین قطار 
به جیپسی هیل به داستان مردی عادی به نام گری 
می‌پردازد که روزانه برای رفتن به سر کار در شهر سوار 
قطار می‌شود. در یکی از این روزها او زنی را می‌بیند که 
در حال سوار‌شدن به قطار است. روزها از پس یکدیگر 
اینگونه می‌گذرند و او همچنــان آن زن را می‌بیند، 
روزی که در قطار در صندلی کنار زن نشسته متوجه 
می‌شود، روی شیشه آینه متعلق به این زن با حروف 

سیاهی نوشته شده: »کمکم کنید«. 

قفسه 1

قفسه 3

قفسه 2

حسین تهرانیمرور

چگونه مرکل به دنیای داستان راه یافت

آنگلا مرکل، صدراعظم سابق آلمان پس از بازنشستگی به‌عنوان 
یکی از شخصیت‌های کارآگاهی رمان‌های داوید زافیر به تحقیق 
درباره قتل‌هایی می‌پردازد که در روســتای محل سکونتش رخ 
می‌دهد. به گــزارش آیریش تایمز، در واقع او به‌دنبال اســرار 
قتل‌هایی مشــابه جنایاتی است که در ســریال »آدمکشان 
میدسامر« در یک محیط روستایی آرام رخ می‌دهد یا قتل‌هایی 
که خانم مارپل، کارآگاه زن مسن و خونسرد و با ذکاوت رمان‌های 
آگاتا کریستی موفق به کشف‌شان می‌شود. می‌توان گفت امروز 
با مطرح‌شدن آنگلا مرکل به‌عنوان اصلی‌ترین شخصیت یکی از 
رمان‌های جنایی، زمان جولان خانم مارپل در عرصه جنایی تقریبا 

به سر آمده است.

جرقه نگارش رمان
داوید زافیر درباره اینکه چگونه نگارش رمانی با اقتباس از شخصیت 
آنگلا مرکل در ذهنش جرقه زد، می‌گوید: در حال گفت‌وگو با یکی 
از مدیران نشر کتاب‌های خود درباره آینده آنگلا مرکل پس از ترک 
مقام صدراعظمی آلمان بودم. تقریبا در همین حول و حوش، در حال 
تماشای قسمتی از ســریال جنایی »کلمبو« از تلویزیون بودم که 
در ذهنم برقی جرقه زد و تصمیم گرفتم رمانی جنایی با اقتباس از 
شخصیت آنگلا مرکل و رویدادهای زندگی وی پس از بازنشستگی 
بنویسم. نگارش این کتاب در دوره اوج شیوع کرونا ذهن من رابه‌خود 
مشغول کرد. تصور می‌کنم که داستان این کتاب چنان سرگرم‌کننده 

بود که ذهن بســیاری از خوانندگان را از وضعیت نامطلوب 
دوران شیوع کرونا نیز منحرف کرد.

مرکل آشکار و پنهان
داوید زافیر درباره ارائه شخصیتی جدید 
از مرکل در این کتاب می‌گوید: مهم‌ترین‌ 

مسئله برای من این بود که مرکل شخصیتی سیاسی بود که همه 
جا حاضر بود و ما نیز در طول یک‌ونیم دهه‌ با چهره و ســخنان او 
آشنا شده بودیم. اما مســئله این بود که ما هیچ‌چیز از زندگی او 
نمی‌دانستیم، جز آنچه دفتر مطبوعاتی‌اش انتشار می‌داد، . به‌عنوان 
مثال ما نمی‌دانستیم علائق و سلایق مرکل چگونه است و فی‌المثل 
چگونه آشــپزی می‌کند. بی‌آگاهی چندان از زندگی خصوصی 
مرکل برای من این فضا را مهیا کرد که بتوانم کتابی دوســتانه و 
هم‌ذات‌پندارانه درباره وی بنویســم و او را در این کتاب به‌عنوان 
قهرمان اصلی مطرح کنم. در دوران فعالیت سیاسی بسیاری، مرکل 
را در زمینه اتخاذ سیاست‌های درســت در اداره کشور دست‌کم 
می‌گرفتند؛ دقیقا همانطور که خانم مارپل شــخصیت کتاب‌های 
جنایی آگاتا کریستی را در پیدا‌کردن اسرار قتل دست‌کم می‌گرفتند 
و این نقطه مشترکی میان این دو زن بود. از اینجا بود که به این نتیجه 

رسیدم که می‌توانم از خانم مرکل در قالب شخصیت یک کارآگاه 
میان‌سال و مسن و بازنشسته در کتابی جنایی استفاده کنم.

ترکیب رمان
داستان اول خانم مرکل ترکیبی است از رمان‌هایی که با مضمون 
»قاتل چه‌کسی است«، نوشته شده است. در این رمان همچنین 
فضای روستایی‌ آرام ترسیم شده و خانم مرکل را نیز یک دستیار 
دســت و پاچلفتی همراهی می‌کند. همچنین در کتاب »خانم 
مرکل: قتل در اوکرماک«، به مسائل و موضوعاتی که جوامع مدرن 
دچار آن هستند، نظیر سیاست‌های جنسیتی و اینفلوئنسرهای 
شبکه‌های اجتماعی پرداخته شده است. البته باید درنظر داشت 
که داســتان کتاب در آلمان می‌گذرد و اشکالی ندارد پیچش 
داستانی‌ای مرتبط با نازی‌ها نیز وارد داستان شود. برای افزودن 
جنبه طنز به این داستان، خانم مرکل را با یک محافظ و یک سگ 
همراه کرده‌ایم تا قدری از خشکی حال و هوای مرسوم رمان‌های 

جنایی کاسته شود.‌

آرش نهاوندیگزارش
مترجم


